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As an arena for representing human behavior, stories can display characters 

whose sociological analysis as a small sample of human society enriches our 

understanding of stories and literature and the possibility of interaction and 

dialogue between literature and other Provides knowledge areas. The theory 

of "hot stigma" is one of the important theories in the field of sociology of 

behavior, which analyzes the social status of people with physical, moral, 

spiritual and tribal defects. In this research, with the help of the mentioned 

theory in the analytical-descriptive method, the hot type of shame and the 

society's reactions to it are compared in two characters "Yosef" from the 

Iranian novel Symphony of the Dead and "Lieutenant Sonaga" from the 

Japanese short story Silkworm by Edogawa Ranpo was analyzed and 

analyzed. Investigations show that both characters suffer from severe physical 

stigma caused by the incident, are rejected by the people around them and 

subjected to various violence by family members by objectifying and 

dehumanizing them.And finally they experience the same fate as death. Also, 

despite the age, situational, linguistic and cultural differences between the 

two characters, the human society represented in these stories has had a 

similar performance in front of this heat, beyond the borders. 
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هايی را به  ای برای بازنمايی رفتارهای انسانی، شخصیت توانند به عنوان عرصه ها می داستان

ها به عنوان نمونة کوچکی از جامعه  شناختی آن نمايش بگذارند که بررسی و واکاوی جامعه

بخشد و امکان تعامل و گفتگو را میان  انسانی، درک و شناخت ما از داستان و ادبیات را غنا می

از نظريات مهم حوزه « داغ ننگ»کند. نظرية  های معرفتی فراهم می یات و ديگر حوزهادب

شناسی رفتار است که به تحلیل وضعیت اجتماعی افراد دارای عیوب جسمانی، اخلاقی،  جامعه

توصیفی، -پردازد. در اين پژوهش، با کمک نظرية مذکور به روش تحلیلی ای می روحی و قبیله

« يوسف»های جامعه نسبت به آن را به صورت تطبیقی در دو شخصیت  نشنوع داغ ننگ و واک

از داستان کوتاه ژاپنی کرم ابريشم اثر ادوگاوا « ستوان سوناگا»از رمان ايرانی سمفونی مردگان و 

دهد که هر دو شخصیت از داغ ننگ  ها نشان می رانپو، مورد تحلیل و بررسی قرارداديم. بررسی

انگاری و  برند، از سوی اطرافیان خود طرد شده و با ابژه حادثه رنج میجسمانی شديد ناشی از 

گیرند و نهايتا  های گوناگون از سوی افراد خانواده قرار می ها مورد خشونت زدايی از آن انسان

های سنی، موقعیتی، زبانی و  کنند. همچنین با وجود تفاوت سرنوشت مشابه مرگ را تجربه می

ها عملکرد مشابهی در  انسانی بازنمايی شده در اين داستان  ، جامعهفرهنگی میان دو شخصیت
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 . مقدمه1

ای برای بازنمايی رفتارهای انسانی در دل يک جامعه به ويژه در  داستان به عنوان عرصه

ها، حوزۀ  های فراوانی برای طرح گفتمان مختلف دارد؛ يکی از اين گفتمان عصر معاصر، قابلیت

ای  فلسفه»هر داستان، نهاد اجتماعی مخصوص به خود را دارد زيرا  شناسی است. جامعه

ها، طرز فکر و عقیده  اجتماعی در پس آن نهفته است که گونة روابط افراد، چگونگی زندگی آن

ی ها شخصیت (.۰1: ۲7۷1)کوثری، « بخشد و مسائل روحی و روانی ايشان را سازمان می

توانند مورد  ها می اجتماع انسانی و رفتارهای متقابل آنداستانی به عنوان نمونة کوچکی از 

در بستر اجتماع و ها  شناختی گوناگون قرار بگیرند و شناخت رفتارهای آن های جامعه بررسی

 رساند.  تری از داستان و ادبیات می فرهنگ، ما را به درک عمیق

های  ذهن آفريننده، صورت ترتیب به سه حیطه ادبیات در سه قلمرو نويسنده، اثر و خواننده به

ها، امکان پیوند ادبیات با علوم  انتزاعی و ساختارهای جمعی وابسته است که آخرينِ آن

شناسی ادبیات حوزه وسیعی است که  (. جامعه1: ۲7۷4کند )اسکارپیت،  شناختی را میسر می جامعه

ها  ها، جريان یعی از نظريهسگیرد و شامل طیف و پیوند میان مناسبات جامعه و آثار ادبی را در برمی

ها، به  (؛ هر کدام از اين جريان۸74: ۲4۶۲های پژوهشی است )صادقی محسن آباد،  عرصه و

کنند که در حوزۀ صرف يک دانش خاص قابل درک و  شناخت ابعادی از موضوع کمک می

به صورت های آنان  ها و اعمال و افعال و تظاهرات گوناگون فعالیت اگرچه انسان»بررسی نیست. 

بینانه، در پس اين اعمال و  اند، ولی در تحلیل واقع های بررسی و تحقیق رفتارهای معینّی موضوع

(؛ پس، بررسی 7۶: ۲7۷1)ترابی، « راند ها، واقعیت اجتماعی با تمام نیرويش حکم می فعالیت

 که هايی است شناسانه از روش شناسانه و جامعه های داستانی به کمک نظريات روان شخصیت

های  دهد که در قالب پژوهش می دست ها به ها و رفتارهای آن درک متفاوتی از شخصیت، ويژگی

ای و با استفاده از  رشته های نقد میان صرف منحصر به ادبیات ممکن نخواهدبود؛ اين امر در زمینه

 شناختی در واکاوی متون ادبی ممکن است.  روان-شناختی رويکرد تلفیقی جامعه

ی «استیگما»يا « داغ ننگ»شناختی کاربردی در زمینه ادبیات، نظرية  های جامعه ريهيکی از نظ

شناس آمريکايی، است که با الهام از رمانی با همین نام اثر ناتانیل  ، جامعه۲اروينگ گافمن

کردن صفات و  بندی است. گافمن معتقد است که محیط اجتماعی با دسته هاثورن طراحی شده

                                                 
1 Erwing Goffman 



 38/ ۲۶۰ -۲۶ ص،۲4۶4 بهار و تابستان، ، فصلاول، دورۀ جديد، شمارۀ چهارم سال یفارس اتیزبان و ادب یا رشته انیم یها پژوهش 

 

کند و  می  شوند، روال معمول برخوردهای اجتماعی را تثبیت دی محسوب میهايی که عا ويژگی

های  فرض دهد تا با توجه ظاهر و صفات اولیه، افراد را براساس پیش می  به اعضای خود اجازه

شده مورد قضاوت قراردهند؛ اگر وجود صفتی در فرد باعث شود که اين انتظار در  تعیین از قبل

« داغ»بینند و به او  شده او را ناقص می تلقی آورده نشود، افراد عادیبرخوردهای اجتماعی بر

به همین علت، انسان در عرصه اجتماعی همواره تلاش (. ۲۲-۲۰: ۲4۶۶زنند )ر.ک.گافمن،  می

رود باشد، به حداقل برساند. گافمن  کند تا فاصلة میان آنچه هست و آنچه را که انتظار می می

کند و  های هويت اجتماعی بالفعل و هويت اجتماعی بالقوه تعريف می اين دو عنصر را با عنوان

شود،  ها را که در صورت بروز به سرخوردگی و انزوای فرد در اجتماع منجر می شکاف میان آن

 خواند.  می« داغ ننگ»

اعتبارکنندۀ شخصیت آدمی است و غالبا به عنوان يک شکست اخلاقی شناخته داغ ننگ بی

تواند هر آن چیزی باشد که اغ، صفت غیرذاتی فرد در روابط اجتماعی است و میشود. اين د می

با معیارها و هنجارهای مسلط جامعه همسو نیست و يا فرد به دلیل ترس از مورد تمسخر، 

(. فرد ۸2: ۲71۲مهر،  )ستايشزند  کردن آن می واقع شدن، دست به پنهان  تحقیر يا خشونت

با تغییر موقعیت خود از پیامدهای منفی آشکار شدن داغش خورده در تلاش است تا  داغ

های رفتاری جلوگیری کند و رفتار خود را در مقابل افراد عادی سامان دهد. او با نمايش ويژگی

کند تا ضمن محفاظت از تصوير خود، مطمئن شود که خود را به ديگران به جديد، تلاش می

های  هايی در افراد ما را با جنبه ن ويژگیاست؛ بررسی چنی شکل نامطلوبی نشان نداده

 کند. ها نیز آشنا می شناختی شخصیت آن روان

توان براساس نوع داغ ننگ، شدت آن و  های داستانی بسیاری را می با اين تعاريف، شخصیت

ها در  های فراوانی از آن واکنش جامعه اطراف آن شخصیت به آن داغ مورد بررسی قرارداد و نمونه

ی معاصر ايرانی قابل دريافت و بررسی است. آنچه مورد توجه اين پژوهش بوده است، ها رمان

در رمان سمفونی مردگان « يوسف»بررسی تطبیقی شدت داغ ننگ و تاثیرات آن در دو شخصیت 

در داستان کوتاه کرم ابريشم اثر نويسنده ژاپنی، ادوگاوا « ستوان سوناگا»اثر عباس معروفی و 

بر اثر وجود داغ ننگ جسمانی مشابه، دو شخصیت، پیامدهای اجتماعی و ، است که ۸رانپو

 کنند.  رغم وجود تفاوت زبانی، فرهنگی و فضای داستانی تجربه می سرنوشت مشابهی را علی

                                                 
2 Edogawa Ranpo 
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 بیان مسأله .1-1

رو هستیم و هر کدام از اين  های مختلفی روبه های معاصر با شخصیت ها و رمان در داستان

ها، داغ  است با نوع خاصی از داغ ننگ درگیر باشند. از انواع اين داغ ننگها ممکن  شخصیت

های متفاوتی را از  جسمانی است که انواع مختلفی دارد و با توجه به شدت آن، واکنش  ننگ

های حرکتی از  سوی ديگران در پی دارد. در اين پژوهش، داغ ننگی که با سلب کامل توانايی

منفی اطرافیان نسبت به اين اتفاق که   سازد و واکنش خود وابسته میفرد، او را به اطرافیان 

سازد، مورد توجه اين پژوهش  رو می خورده با مشکل روبه زندگی اجتماعی را برای فرد داغ

است. رمان سمفونی مردگان و داستان کوتاه کرم ابريشم با وجود آن که تفاوت موضوعی  بوده

برند و نهايتا اين داغ،  می  داغ ننگی مشابه رنج دهند که از هايی را ارائه می دارند، شخصیت

اين دو شخصیت شناسانه و تطبیقی  زند. بررسی جامعه می سرنوشت مشابه مرگ را برای آنان رقم

دهد که با وجود اين که دو داستان از دو فرهنگ مختلف  تواند نشان  از ديدگاه گافمن می

ها مرزهای زبانی و فرهنگی را محو  شده در آن بازنمايیهای مشابه انسانی  هستند، اما ويژگی

و همچنین،  امکان تعامل ادبی میان دو  کند  شمول بودن داستان را اثبات می کند، جهان می

 کند.  می فرهنگ ايران و ژاپن را فراهم

های داغ ننگ در دو  توصیفی به بررسی نشانه-بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش تحلیلی

ای که دو شخصیت در آن به سر  های جامعه و واکنش« ستوان سوناگا»و « يوسف»شخصیت 

 پردازد و به دنبال آن است تا به سوالات زير پاسخ دهد: ، براساس نظرية اروينگ گافمن میبرند می

کنند و  با چه نوع داغ ننگی دست و پنجه نرم می« ستوان سوناگا»و « يوسف»دو شخصیت  .۲

 است؟ ها گذاشته بر زندگی اجتماعی آن اين داغ ننگ چه تاثیری

 وجوه شباهت و افتراق ابعاد شخصیتی و اجتماعی اين دو شخصیت کدام است؟ .۸

 پیشینۀ پژوهش .1-2

شناسی مورد توجه جامعه علمی  نظرية استیگمای اروينگ گافمن بیشتر به لحاظ جامعه

باره نیز وجود دارد که عنوان های ادبی در اين  است اما تعداد قابل توجهی از پژوهش ايران بوده

از « کشی برمبنای نظرية داغ ننگ شناسی رفتار در رمان طناب جامعه»آنها بدين قرار است: 

ها و  تبیین نظرية نمايشی اروينگ گافمن با تاکید بر دو نمايشنامه کلفت»(، ۲717زاده ) قاسم
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شناختی بخش پهلوانی  جامعه-شناختی بازخوانی روان»(، ۲717از آل رسول )« بالکن اثر ژان ژنه

بررسی داغ ننگ در »(، ۲714زاده و سالارکیا ) از قاسم« شاهنامه بر مبنای نظرية داغ ننگ گافمن

(، ۲71۲مهر ) از ستايش« های صادق هدايت براساس نظرية استیگمای اروينگ گافمن داستان

ذبیح نیا عمران از « بررسی رمان جای خالی سلوچ براساس نظرية داغ ننگ اروينگ گافمن»

الطیر )براساس نظرية داغ ننگ  شناختی بر حکايت شیخ صنعان در منطق تحلیلی جامعه»(، ۲4۶۲)

 ( و غیره. ۲4۶۲از خسروی شکیب )« اروينگ گافمن(

رمان سمفونی مردگان با آن که در فضای پژوهشی ايران مورد توجه پژوهشگران زيادی 

شناسانة  شناسانه و روان ن مورد بررسی جامعهاست اما تاکنون براساس نظرية گافم بوده

توان به عناوين  است، ولی در موضوعات نسبتا مرتبط به عنوان نمونه می شخصیت قرار نگرفته

های  های رمان سمفونی مردگان براساس آموزه کاوانة شخصیت تحلیل روان»زير اشاره کرد: 

های  تحلیل شخصیت»(، ۲71۲)نوشتة اظهری و صلاحی مقدم « زيگموند فرويد و شاگردانش

( و ۲71۷نوشتة مولودی )« رمان سمفونی مردگان برمبنای ديدگاه فرويد دربارۀ غرايز نهاد

نوشتة شیخلو و « ها، مفاهیم اساطیری و انواع آن در رمان سمفونی مردگانتحلیل شخصیت»

 (.۲4۶۶همکاران )

تاکنون مورد تحلیل و بررسی های ادوگاوا رانپو، نويسندۀ ژاپنی، نیز  مجموعة داستان

است و بررسی تطبیقی شخصیت اصلی داستان کوتاه  زبان قرار نگرفته آکادمیک در فضای فارسی

کرم ابريشم از اين نويسنده با شخصیتی مشابه در رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی با 

اروين گافمن،  وجه تشابه داغ ننگ جسمانی از نوع معلولیت کامل براساس نظرية داغ ننگ

است و اين امر اصالت پژوهش حاضر را  پژوهشی نو و بديع است که تاکنون صورت نگرفته

 کند.  تأيید می

 روش پژوهش .1-1

توصیفی و به صورت تطبیقی به بررسی ابعاد شخصیتی و -در اين پژوهش با روش تحلیلی

در داستان کوتاه « استوان سوناگ»در رمان سمفونی مردگان و « يوسف»اجتماعی دو شخصیت 

شده و شدت داغ ننگ   ی اروينگ گافمن پرداخته«استیگما»ژاپنی کرم ابريشم براساس نظرية 

های روحی و روانی  شده از سوی جامعه و ويژگی های دريافت گیر دو شخصیت، واکنش گريبان

 . است ها مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته شخصیت
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 مبانی پژوهش .1-0

شناس آمريکايی، از دانشمندان مطرح در مکتب شیکاگو است که با  امعهاروينگ گافمن، ج

های خود نظرية کنش متقابل نمادين هربرت بلومر را گسترش و در تکمیل آن نظرية  نوآوری

شناسی را در پژوهش خود  های نظری گوناگون جامعه را ارائه داد. گافمن ديدگاه« داغ ننگ»

کیانپور در مقدمة کتاب داغ شناسان تفاوت داشت.  ول جامعههای معم گرفت که با روش کارمی به

 نويسد:  ننگ اثر گافمن، دربارۀ روش کار او می

های مفصل توصیفی و تجربی، موقعیت اجتماعی افرادی را  در اين کتاب او با بررسی»

دهد که به واسطة ايجاد شکافی میان هويت اجتماعی بالفعل و  قرارمی مورد تحقیق

قادر به پیروی از هنجارهای متداول جامعه نیستند و در نتیجه در نزد ساير  شان بالقوه

 (.۷: ۲4۶۶)گافمن، « شوند افراد عادی يا معمولی مورد پذيرش واقع نمی

ای يونانی است که در يونان باستان آن را برای  يا داغ ننگ در اصل واژه 7استیگماواژۀ 

بردند و در ادوار مختلف با مفاهیمی چون  کارمی عادی بهمتمايزساختن بردگان و جنايتکاران از مردم 

است. در نظر گافمن، اين اصطلاح برای اشاره به علائم  زدن پیوند داشته کردن و با آهن داغ نشان

ای غیرعادی و ناپسند در خصوص وضعیت اخلاقی فرد داشت،  ای که نشان از نکته بدنی

شدن )به لحاظ اخلاقی يا دينی( فردِ  دارشدن يا آلوده هشد و حامل پیامی مبنی بر لک می کاربرده به

داغ (. ۲۰جستند )همان:  ها در مکان عمومی دوری می دارای داغ بود و ديگر افراد جامعه بايد از آن

های معمولی و بهنجار، از ديگر  سبب وجود ويژگی ننگ باوری است که افراد طبیعی و معمولی را به

شدن با اشخاصی  دارد که به محض مواجه ها را وامی ح اجتماع انسانسازد و در سط افراد جدا می

در  .(22: ۲71۰ارزش بخوانند )قانع عزآبادی و قاسمی،  ها را غیرمعمولی و بی ها، آن فاقد اين ويژگی

شود به دلیل وجود يک خصیصه اغلب عینی،  دهد که به فرد القا می واقع اين پديده، زمانی روی می

گونه،  و بدين (۸۶۸: ۲71۶ارزش است )عبادللهی، پیری و ديگران،  اجتماعی بیدارای يک هويت 

 کند. داغ خوردن يا برچسب خوردن، زمینة انزوای اجتماعی فرد را فراهم می

اعتباری و  شود: داغ بی داغ ننگ، با توجه به میزان آشکار بودن آن به دو نوع تقسیم می

کند که آشکارا در گذشته فرد و  به داغ ننگی اشاره می اعتباری. نوع اول، ديگری داغ احتمال بی

بودن آن، تلاش فرد برای پنهان کردن داغ  است و عیان يا در ظاهر و شخصیت او وجود داشته

                                                 
3 Stigma 



 38/ ۲۶۰ -۲۶ ص،۲4۶4 بهار و تابستان، ، فصلاول، دورۀ جديد، شمارۀ چهارم سال یفارس اتیزبان و ادب یا رشته انیم یها پژوهش 

 

کند. حال آن که نوع دوم، به داغ ننگ پنهانی اشاره دارد که هر آن امکان  فايده می را بی

گیرد )ايمان  کارمی ماندن آن به خود را برای پنهانفرد تمام تلاش آشکارشدن آن وجود دارد و 

ای  تواند فرد را به عضوی حاشیه داغ ننگ در صورت آشکارشدن می (. ۰۷: ۲71۶و مرادی، 

ها و شخصیت او را زير سايه خود  شود و تمام توانايی از جامعه بدل کند که کامل شمرده نمی

خواهد در اجتماع  ت با آنچه را که میمحو و نابود کند. گافمن تفاوت میان آنچه فرد هس

هويت »شمارد و منینگ از آن با عنوان  ، تفاوت میان هويت بالقوه و هويت بالفعل فرد میباشد

 کند: ياد می« خويشتن

سه نوع معنای متمايز برای کلمه هويت وجود دارد. هويت اجتماعی براساس روابط با »

شود و سرانجام نوعی رد مربوط میفرد ديگر است. هويت فردی به سرگذشت شخصی ف

های هويت خويشتن وجود دارد که به احساس ذهنی فرد از خودش در نتیجه تجربه

های بین هايی که اختلافوسیله ننگ ها بهکند. هر يک از اين هويتمختلف اشاره می

 (.۲۸ :۲7۲۶)منینگ، « توانند به خطر افتندسازند، میخودهای بالقوه و بالفعل را مطرح می

شمارد که شدت و  گافمن سه نوع داغ ننگ را در صحنة اجتماعی زندگی انسان برمی

ای که با او در  خورده و جامعه پذيری آنها، رفتارهای خاصی را از سوی فرد داغ میزان رويت

ها و معايب بدن است.  تعامل است، در پی دارد. اول: داغ ننگ جسمانی که مربوط به زشتی

خصیتی: مانند داشتن احساسات غیرطبیعی، اختلالات روانی، انحرافات دوم: داغ ننگ ش

هايی مربوط به مردم يک قوم خاص  جنسی، اعتیاد و ... است و نوع سوم آن شامل داغ ننگ

شود و گافمن از آن با  های تاريخی است که نسل به نسل منتقل می براساس کلیشه يا واقعیت

 (.۸۶: ۲4۶۶کند )گافمن،  می ای ياد عنوان داغ ننگ قومی و قبیله

ای پذيری فراوانی را بر هايی است که آشکاربودگی و رؤيت داغ ننگ جسمانی از انواع داغ

فرد داغ خورده به همراه دارد و با توجه به نوع و شدت آن، فرد ممکن است میزان بالايی از 

شدن تجربه  زار واقعانزوای اجتماعی را به دلیل مورد انزجار، تمسخر، تحقیر، خشونت و يا آ

های متفاوتی را  خورده تبعیض شده با فرض ناقص پنداشتن فرد داغ های عادی تلقی کند. انسان

کاهند. انزوا و دوری از  های زيستی او می کنند و با اين کار، از فرصت علیه او اعمال می

ننگ، میزان  خورده به چنین رفتاری خواهد بود و افزايش شدت اين داغ جامعه پاسخ فرد داغ

 (.۸۰: ۲71۲مهر،  دوری او از جامعه را بیشتر خواهدکرد )ستايش
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شوند و  می خورند، در جامعه به عنوان انسان ناقص و غیرعادی تلقی افرادی که داغ می

های مختلف  ها در موقعیت سازد. آن همین امر امکان برخورد انسانی را با آنان دشوار می

شوند. اين امر باعث تنزل درجه  ناعامدانه از جامعه طرد مید و شون می اجتماعی ناديده گرفته

شود )محمدی،  ها می ها به سلسله مراتب فروماية اجتماعی و مانع مشارکت اجتماعی آن آن

(. چنین تاثیراتی در وهله اول، به خانواده و نزديکان فرد ۲۶4: ۲4۶۲اکبری وهمکاران، 

اره معتقد است که نزديکان صمیمی فرد نیز همچون ب کند. گافمن دراين خورده سرايت می داغ

ها، گاهی رنجی مشابه فرد  افراد غريبه از وجود داغ ننگ، منزجر و با سرايت داغ ننگ به آن

(. به همین دلیل افراد خانواده با داغ زدن به ۲۶: ۲4۶۶شوند )گافمن،  خورده را متحمل می داغ

کنند  ساختن او از محیط خانواده را فراهم می های طرد شدن و منزوی فرد داغ خورده، زمینه

تا خود گرفتار آن نشوند. محمدی و همکاران نیز در بررسی ابعاد مختلف داغ ننگ در ايران، 

درصد دومین منبع  2/۸۶اند که خانواده با  يافته ضمن تحقیقات خود به اين موضوع دست

 (.۲۲۸: ۲4۶۲اکبری و همکاران،  اعمال داغ ننگ در جامعه پس از افراد غريبه است )محمدی،

های اجتماعی  جامعه بر اين اصل استوار است که هر فردی با ويژگی»گافمن معتقد است 

مشخص از نظر اخلاقی، حق دارد انتظار داشته باشد ديگران برای او ارزش قائل شوند و به 

ظار را در هم (، اما داغ ننگ اين انت۸7: ۲71۲)گافمن، « شیوه مناسب با او برخورد کنند

دهد که با آشکارسازی داغ،  شکسته و فرد را به لحاظ روانی در موقعیت متزلزلی قرار می

ارزشی را که در محیط اجتماعی مورد انتظار وی است، از او سلب شود. از اين رو، برخورد 

روانی محیط اجتماعی، اعم از افراد غريبه و خانواده، در تفسیر و تعبیر فرد از داغ خود و بار 

ناشی از آن تأثیر قابل توجهی دارد. خاستگاه، نوع اين برخورد و پیامدهای ناشی از آن، در 

 است. اين پژوهش مورد توجه پژوهشگران بوده

 

 . بحث و بررسی2

اثر عباس معروفی از آثار برجسته داستانی معاصر فارسی است که  سمفونی مردگانرمان 

کند؛ جابر اورخانی به عنوان پدر خانواده، با اعِمال افکار  می داستان خانواده اورخانی را روايت 

های بسیاری را برای آنان فراهم  بختی ها و تیره سنتی و مستبدانه خود به فرزندانش زمینة رنج

 سازد. اين رمان را تراژدی فروپاشی يک خانواده سنتی ايرانی حول جنون و از دست رفتگی می



 38/ ۲۶۰ -۲۶ ص،۲4۶4 بهار و تابستان، ، فصلاول، دورۀ جديد، شمارۀ چهارم سال یفارس اتیزبان و ادب یا رشته انیم یها پژوهش 

 

اشارات اساطیری و ترسیم يک موقعیت خاص تاريخی ماهیتی دانند که با  يک روشنفکر می

يوسف، پسر ارشد خانواده اورخانی، کودکی آرام و  (.۲۲2: ۲71۰است )پوردانا،  نمادين پیداکرده

شود و اين داغ ننگ جسمانی زندگی را  سر به زير است که طی يک حادثة کودکانه دچار فلج می

ها با  سازد. او سال وچکی از اجتماع اطراف کودک، دگرگون میاو در میان خانواده، به عنوان نهاد ک

شود. هر چند  می کند و نهايتا به دست برادر کوچکترش، اورهان، کشته وضعیتی اسفناک زندگی می

های فرعی اين رمان است، اما سرگذشت مشابه او و ستوان سوناگا  که يوسف يکی از شخصیت

ها را  ر آن داشت تا ضمن مقايسه تطبیقی اين دو شخصیت، آن، ما را بکرم ابريشمدر داستان کوتاه 

 براساس نظريه گافمن مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

نام ژاپنی است  معاصر و به نويس و منتقد ادبی تارو هیرای، با نام مستعار ادوگاوا رانپو، رمان

است. او که  پن داشتهنويسی ژا ای در توسعة ژانر رمزآلود و وحشت در داستان که نقش برجسته

هايش  های غربی به زبان ژاپنی بود، داستان مترجم آثار ادگار آلن پو و آرتور کانن دويل از زبان

های سینمايی و هنری فراوانی نیز از آثار او وجود  نوشت. اقتباس را متأثر از اين دو نويسنده می

جنايات و  مارمولک سیاه، و تاريکیشکار ، اتاق قرمزهای  دارد. از اين نويسنده، مجموعه داستان
 است.  به زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده مرموز دکتر مرا

اتاق کوتاه   های مجموعة داستان اثر ادوگاوا رانپو، يکی از داستان کرم ابريشمداستان کوتاه 
خوردگی و سرگذشت وحشتناک ستوان سوناگا، قهرمان جنگی،  است که به روايت داغ قرمز

پردازد. سوناگا بر اثر جراحات جنگی با بدنی ناقص و شکسته که توانايی حرکت ندارد، به  یم

هايش مورد  کند. او ابتدا به خاطر فداکاری گردد و با همسرش، توکیکو، زندگی می وطن برمی

اش در انجام  رفته ظاهر ترسناک و منزجرکنندۀ او و ناتوانی گیرد، اما رفته تحسین جامعه قرار می

کند. میل به تخلیة فشار  اعمال سادۀ روزانه، رنج انزوا و تنهايی را به او و همسرش تحمیل می

دارد و  های گوناگون بر همسرش وامی ناشی از اين نوع زندگی، توکیکو را به اعمال خشونت

دهد. داغ ننگ جسمانی سوژه اصلی اين  نهايتا سوناگا را به کام مرگی خودخواسته سوق می

وتاه است و رانپو به خوبی چهره زشت انسانی را در برخورد با رنج ديگری در اين داستان ک

 است. تصويرکشیده داستان به

های داغ ننگ و واکنش جامعه نسبت به آن در دو  در ادامه به تحلیل و بررسی مولفه

 پردازيم: می« ستوان سوناگا»و « يوسف»شخصیت 
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 معلولیت ناشی از حادثه .2-1

بودند که طی يک اتفاق، دچار   هايی عادی ها از ابتدا انسان در هر دو داستان، شخصیت

شود؛ در رمان  خوش تغییر می شان برای همیشه دست شوند و مسیر زندگی معلولیت کامل می

ها به ايران، بعد از  در کودکی، در يکی از روزهای حمله روس« يوسف»، سمفونی مردگان

زند و با چتر پدرش از بام خانه سمان شهر، خیال پروازکردن به سرش میتماشای چتربازها در آ

شود تا يوسف از ناحیة گردن  پرد. اين شیطنت کودکانه اما خطرناک باعث می به سمت زمین می

به پايین فلج شده و تبديل به مردۀ متحرکی شود که توان کار ديگری جز خوردن و دفع کردن 

 ، يوسف برای برآوردن نیازهای اولیه خود محتاج ديگر اعضای خانوادهرا ندارد. بر اثر اين اتفاق

همة واقعه »شدن او به داغ ننگی برای خانواده است: شود و اين شروع طردشدن او و تبديل می

گفت برادر بزرگشان پرواز کرده که  هايش میهای سال به بچه به همین شکل بود که مادر سال

ده بین آدم و حیوان. مرده و زنده. يک تکه گوشت. يک جانور که به اين روز افتاده. چیزی ش

 (.۲۲۲: ۲711)معروفی، « بلعد مدام می

ای که  گونه شدن بار مجازات اما اين اتفاق صرفاً به دلیل يک شیطنت کودکانه نیست و اضافه

دهد؛  یای به ماجرا م انگیز، اخلاقی و افسانه ای غم شود، جنبه شدن يوسف تعبیر می برای فلج

دادن معلولیت به لغزش اخلاقی يا گناه به عنوان نشانگر شکست در ايمان فرد، الگوی  نسبت

است و با اشکال مختلف در  نگرش اخلاقی است که از ديرباز در جوامع سنتی وجود داشته

(. طبق ۲۲: ۲71۸فر و افتخار، به نقل از گودلی،  شود )سلطانی های گوناگون بازنمايی می رسانه

ن الگو، معلولیت فرد، مجازات اعمال نادرست او يا اطرافیان اوست که از سوی خداوند يا اي

ای را که  ، آيدين، برادر کوچکتر يوسف، حادثهسمفونی مردگاناست. در  روزگار تعیین شده

داند که برای خانواده پیش  است، نقطه شروع تمام اتفاقات ناگواری می   داده  برای يوسف رخ

 داد:  می و از نظر او اين يوسف بود که داشت مکافات اعمال نادرست خانواده را پسبود  آمده

يافت همة مسیرها از  گشت، درمی ها بعد که آيدين به دوران کودکی خود واپس میسال»

دانست که همیشه بچه اول مکافات ديگران را پس  . او به خوبی می جا تغییر کرده همان

برند.  نست که وارثان تنها، طمع بیشتری برای تصاحب به کار میدا دهد و اين را نیز می می

 (.۲۲7: ۲711)معروفی، « اين چیزها خوابی بود که بعدها تعبیرش را به وضوح ديد
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های  است که بر اثر جراحت  ، ستوان سوناگا قهرمانی جنگیکرم ابريشمدر داستان کوتاه 

حرکت ندارد و مانند يوسف، چشمانش  شود و توانايیجنگ تبديل به تکه گوشتی انسانی می

تنها راه برقراری ارتباط با دنیای بیرون است. او در اثر اين جراحت، ديگر نه توانايی شنیدن 

تواند سخن بگويد؛ اعضای بدنش قطع شده است و توان حرکت ندارد و تنها با  دارد و نه می

 کند: مسرش ارتباط برقرار میهای کف خانه با ه يک مداد در دهان يا کوبیدن سر به تاتامی

و تنها سوراخی   بود. لالة گوش چپش به کلی کنده شده اش را داغان کرده ترکشی چهره»

ها در طول آن  بود؛ همچنین جراحتی که جای بخیه جا مانده کوچک و سیاه به

رفت و در سمت راست صورتش،  شد از کنج لب تا زير چشم چپش بالا می می ديده

بود، گويی که  دويد. گلويش سوراخ شده یقه به فرق سرش میزخمی زشت از شق

کدام قابل شناسايی نبود. با اين حال، در میان  باشند و بینی و دهانش هیچ اش کرده تخلیه

درخشید و برق خشم از  وبیش کودکانه می اين چهرۀ کريه، دو چشم روشن و گرد و کم

 (.۲۸-۲۲: ۲4۶۲)رانپو، « باريد ها می آن

ماندنش معجزه  کنند که زنده عنوان يک قهرمان يادمی ها و ديگر اهالی شهر از او بهروزنامه

اش را وقف شوهر قهرمان و علیلش  دانند که زندگی است و توکیکو را همسری فداکار می بوده

رفته  است. واکنش جامعه در ابتدای اين اتفاق، سرشار از تحسین و قدردانی است، اما رفته کرده

شود که  شود و معلولیت ستوان سوناگا به داغ ننگی تبديل می شر نمايان میروی ديگر ب

 گذارد: همسرش را در مراقبت از او تنها می

توانند با مستمری ناچیز مجروحان  ها نمی بود که آن  اما اندکی بعد، توکیکو متوجه شده»

که به  بود کنند. از ژنرال واشیو درخواست کمک کرده و اجازه يافته جنگی زندگی

شان  صورت رايگان در ويلای کوچک انتهای ملکش اقامت کنند. از همان لحظه زندگی

تغییر کرده بود. دورافتادگی محیط روستايی در اين مسئله سهیم بود، اما رفتار مردم نیز 

اعتنايی کامل  کرده و جای خود را به بی ديگر مثل سابق نبود. تب قهرمانی فروکش

بودند و شاهکارهای جنگی ديگر  زده شده های اولیه دل جان پیروزیبود. مردم از هی داده

ها کمتر و کمتر و حتی نام ستوان سوناگای سرشناس نیز  زد. ملاقات چنگی به دل نمی

بود. اعضای خانواده منزجر از ظاهر جسمانی ستوان يا از ترس اينکه  فراموش شده

 (.۲۲)همان: « آمدند دنش نمیشوند به او کمک مادی کنند، عملا هرگز به دي مجبور
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گیر دو شخصیت است، از نوع ناشی از حادثه است و موروثی نبودن  داغ ننگی که گريبان

ها نسبت به اين  آن اين داغ، برای هر دو شخصیت، تغییرات خلقی و رفتاری خانواده و واکنش

وع، به دلیل ماهیت علّی اطرافیان به اين موض دهد، اما واکنش اولیةاتفاق را مورد توجه قرار می

گیرد چرا که داغ  ها با يکديگر متفاوت است؛ يوسف از همان ابتدا مورد تنفر خانواده قرارمی آن

است، اما ستوان سوناگا قهرمانی جنگی  او در اثر يک شیطنت کودکانة احمقانه به وجود آمده

تی که برای نگهداری هايش مورد تحسین همگان است و در اثر گذر زمان، مسئولی است که زخم

اعتنايی از سوی همگان  شود، او را به همراه همسرش مورد بی از وضعیت او ايجاد می

 دهد. قرارمی

 ناتوانی مطلق در انجام امور روزمره .2-2

پذيری يک داغ ننگ، میزان  های اصلی رؤيت گافمن معتقد است که يکی از ويژگی

کرد که داغ مدنظر در جريان کنش متقابل تا چه ای که بتوان برآورد گونه مزاحمت آن است به

(؛ به عبارتی ديگر، اگر داغ ننگی، روال ۷2: ۲4۶۶تواند اختلال ايجادکند )گافمن،  حد می

ها مزاحمتی فزاينده ايجادکند،  تعاملات معمول فرد با ديگر افراد جامعه را مختل کند و برای آن

 داشت.های منفی محیط اجتماعی را در پی خواهد واکنش

سازد  شدن ناشی از آن، از يوسف مرده متحرکی می در رمان سمفونی مردگان، سقوط و فلج

ترين اعمال روزانه به ديگران محتاج است؛ يوسف به عادت سابق قبل از حادثه،  که در کوچک

پذيرد و تنها برای خوراک مترصد ياری ديگران است.  گیرد، شرايط را می سکوت در پیش می

سازد و زمینة طرد کامل او و  تدريج همة اعضای خانواده را کلافه می دائم به اين احتیاج

جايی يوسف برای دفع ادرار و مدفوع  جايی که جابه کند. از آن نشدن او را فراهم می تلقی انسان

ای برای اين بازداری از اين اتفاق ندارد، محل استقرار او به تلّی از  ممکن نیست و او ديگر اراده

شود. در رمان سمفونی مردگان، هرجايی که از يوسف سخنی  فات انسانی تبديل میکثا

است، به نوعی که انزجار  آمده، بلافاصله به بوی گند ناشی از دفعیات او نیز اشاره شده میان به

 انگیزد: خواننده را نیز برمی

بود که صبح  مصرف تبديل شده يوسف بعد از آن سقوط حالا به يک تکه گوشت بی»

بود،  وقفه بخورد و پس بدهد. گوشة اتاق پايین افتاده تا شب، شب تا صبح بی

دوخت و همیشه چیزی را  اش را به در می های خیره حرف چشم حرکت و بی بی
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هايش را  ام در حیاط ملافهداد و مادر مد کرد. اتاق بوی گند مردار می نشخوار می

اما بعدها ديگر ممکن نبود که او را از خانه بیرون (. »21: ۲711)معروفی، « شست می

بود و  بیندازند. با بوی تند ادرار و مدفوع، گوشة اتاق پايین روی يک تشکچه افتاده

دانه ها و با نگاه آزمن زد به آدم کرد. زل می اش کارمی های پنجگانه بینايی فقط از حس

 (.۲۲۲)همان: « شد خیرۀ دست ديگران می

آورد.  وجودمی جنگ و جراحات ناشی از آن، شرايطی مشابه يوسف برای ستوان سوناگا به

شود و در اين موارد به همسر وفادار خود  سوناگا از رفع تمامی احتیاجاتش به تنهايی عاجز می

 کند: می تکیه

بايست از حالا غرق در  درخشیدن. اتاق می بودند به چند ستاره در آسمان شروع کرده»

توانست چراغ را روشن کند... آن  تنهايی نمی باشد. زن آنجا نبود و شوهرش به ظلمت شده

خوردن  است يا پس از غلت اش گیر افتاده گلولة گوشتی را تجسم کرد که کنج صندلی

 (.۲۶: ۲4۶۲)رانپو، « زند ومیش هوا نومیدانه پلک می ها در گرگ روی تاتامی

کند،  سوناگا متوقعانه انتظار دارد که که همسرش تمام نیازهای او را همانند گذشته برطرف

ناپذير بود، هر  ستوان که پرخور و سیری»است:  گويی اصلا تغییری در شرايط او رخ نداده

داد، مثل  کرد. اگر زن تن به اين کار نمی ساعت از روز درخواست غذا يا طلب نزديکی می

)همان: « چرخید کرد به خزيدن و وسط اتاق در تمام جهات می می  شد و شروع ها می هديوان

-کند که منجر به ازدست رفته خشونت مستتری در رفتارهای توکیکو بروز پیدا می(، اما رفته۲1

 شود. دادن بینايی ستوان سوناگا می

تش را برطرف کنند ها احتیاجا دوزد تا آن برخلاف يوسف که منفعلانه به ديگران چشم می

کردن را در خود دارد و به  خوردن ندارد، سوناگا قدرت خزيدن و اعتراض و قدرت تکان

دهد. او خود را به عنوان يک قهرمان  های مختلف به رفتارهای همسرش واکنش نشان می شکل

ا شود اما يوسف کودکی است که از نحوۀ برخورد ديگران ب داند تا نیازهايش رفع جنگی محق می

است تا مزاحم و سربار کسی نباشد و از اين رو، به موجودی دورافتاده تبديل  خودش آموخته

شود. به همین دلیل، وضعیت اولیة سوناگا، به دلیل وجود همسر مطیع و وفادارش، به بدی  می

ای که داغ ننگ هر دو شخصیت برای اطرافیان  وضعیت اولیة يوسف نیست، اما مزاحمت فزاينده

 کشاند. ها را به مرگ می ن آورد، سرانجام آ وجود می هها ب آن
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 انگاری توسط اطرافیان و تنزل از درجه انسانیت ابژه .2-1

شوند، ممکن است او را  خوردگی فرد با او آشنا می گافمن معتقد است کسانی که بعد از داغ

خوردگی  از داغصرفا به عنوان يک شخص ناقص ببینند اما آشنايان قبلی که تصوير ديگری قبل 

گری  اند، ممکن است نتوانند او را مانند سابق بپذيرند و يا در رفتار خود ملاحظه از فرد داشته

تواند نوعی تلاش  خورده می زدايی از فرد داغ (. از اين رو، انسان22: ۲4۶۶داشته باشند )گافمن، 

 فرد عادی برای کنار آمدن با داغ ننگ باشد. 

ها توسط اطرافیان راه را برای طردشدن  پنداری آن انگاری و شیء هبرای هر دو شخصیت، ابژ

های  کند؛ در رمان سمفونی مردگان، داستان در بخش ها باز می و مورد خشونت قرارگرفتن آن

شود و تمامی اين  میهای مختلف خانواده اورخانی روايت  مختلف، از نگاه شخصیت

تکه گوشت »هايی چون  د، او را با عنوانکنن می  ها، هنگامی که از يوسف صحبت شخصیت

کنند و انسانیت را از او  توصیف می« مردۀ متحرک»و « جسم متعفن»، «جانور»، «حیوان»، «مرده

 کنند:  سلب می

اش را از دست داد و مبدل به  بعد از گذشت چند روز، ديگر يوسف تمام وجهه انسانی»

خورد، نه بیمار  دارد، نه سرما میترين آزاری ن بلعد و کوچک حیوانی شد که فقط می

آمد. گوشه اتاق افتاده بود. مثل سنگ بزرگ وسط  میشد، و نه صدايی ازش در می

 (.۲۲۸: ۲711)معروفی، « تواند تکانش بدهد رودخانه که هیچ سیلی نمی

زده  های وقآمد که مثل يک تکه گوشت با چشم همهمة دوردست به شکل يوسف درمی»

کند تا  (. اين سلب انسانیت از يوسف، او را از خانواده حذف می۲۰ان: )هم« ماند خیره می

 شود. های مهم نیز به دست فراموشی سپرده می جايی که در بسیاری از موقعیت

در داستان کوتاه کرم ابريشم نیز با شرايطی مشابه مواجه هستیم؛ در وهلة اول، نام داستان 

ن سوناگا در انتهای داستان است. زمانی که ای از وضعیت حرکتی و ظاهری ستوا استعاره

رود، راوی او را به کرم ابريشمی  دادن به زندگی خود به سمت چاه آب می برای پايان« سوناگا»

 خزد:  ها می کند که در میان نی تشبیه می

ژنرال و توکیکو از ترس سر جای خود میخکوب شدند: در روشنايی لرزان فانوس »

هر دو با هم شکلی سیاه ديدند که با گردنی افراشته و کشیده مانند کرم ابريشم بزرگی 

رفت و از  هايی دشوار پیش می خزيد؛ شکل با جمع و باز شدن ها به جلو می میان نی



 88/ ۲۶۰ -۲۶ ص،۲4۶4 بهار و تابستان، ، فصلاول، دورۀ جديد، شمارۀ چهارم سال یفارس اتیزبان و ادب یا رشته انیم یها پژوهش 

 

« گرفت زدند کمک می وار زمین را شخم می ديوانهای که  شده ته مانده چهار عضو قطع

 (.۸۷: ۲4۶۲)رانپو، 

کند که نشان  در میانة داستان، راوی از ديد توکیکو، ژنرال سوناگا را با کلماتی توصیف می

از سلب انسانیت از او دارد و اين توصیفات به حدی دلخراش است که حتی واژه علیل يا 

 داند:  می معلول را برای توصیف او ناکارآمد

نازيد که در خدمت  سیما بود و به خود میستوان سوناگا در گذشته افسری خوش»

ای در دستان توکیکو. اين  میهنش است. حالا چیزی نبود جز نوعی حیوان يا بازيچه

آمد؟ آيا نوعی  کرد از کجا می نیروی اهريمنی که گرايش توکیکو به شر را تشديد می

های علیل يا معلول وضعیت شد؟ واژه گوشت زرد خارج میجاذبة مرموز از اين تودۀ 

بودند  داده ای گوشت بدقواره پس کرد؛ به او توده شوهرش را آن طور که بود بیان نمی

 (.1)همان: « چیزش انسانی نبودکه هیچ

عروسکی »، «بقچه»، «گلولة گوشتی»در ادامه داستان نیز از سوناگا با عناوينی چون 

و « وپابريده بازی دست شب عروسک خیمه»، «کرم ابريشم زردرنگ»، «زانگیشکسته و رقت

شود. با سلب انسانیت از او، میل به شر و اعمال خشونت در همسرش توکیکو  ياد می« چیز»

را « آن تکه گوشت انسانی»شود، اما توکیکو با وجدان خود نیز درگیر است؛ گاهی  تشديد می

کند و گاهی نیز او را  ده و احساسات انسانی تصور میمرد خود و موجودی زنده با قلب و مع

ها به افکاری کرد که چیزش ساعت تحمل نمی»داند که بايد در خدمت او باشد:  می« چیزش»

)همان: « ها نداشت. خشمی خاموش در وجودش پاگرفت ای بر آن پناه ببرد که او هیچ سلطه

های فکری او در داستان  و مشغولیت (. او میان افکار و امیال متضاد خود سرگردان است۸۲

 شود: ديده می

آمد و باعث  های هشیاری که در اوج نکبت روی سطح وجدانش بالا می از اين نفخه»

تر  کرد هوسی مخوف شد به وضوح درون قلب خود را ببیند، نفرت داشت. حس می می

از شوهرش بود  آمیز نخواسته است. آيا با حذف اين نگاه سرزنش راهنمای عملش بوده

نقصی کند که فقط به تماس دست  جسدی زنده بسازد و او را بدل به قرقرۀ گوشتی بی

های فاسد خويش  هیچ ممنوعیتی غرق در بازی گذارد او بی دهد و می می واکنش نشان

 (.۸7)همان: »  شود؟
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 طردشدن از سوی اطرافیان .2-0

تواند  خورده نیست، بلکه می رد داغتاثیر مشکلات ايجادشده بر اثر داغ ننگ تنها محدود به ف

به ديگران نیز سرايت کند؛ از نظر گافمن کسانی که از طريق ساختارهای اجتماعی با فرد 

ای که با او ارتباط  خورده های فرد داغ مجبورند در برخی از بدنامی»خورده در ارتباطند،  داغ

ای  اتفاق، طردکردن گزينه ( و برای جلوگیری از اين4۲: ۲4۶۶)گافمن،« دارند، شريک شوند

 را انتخاب کنند.  خورده آن است که ممکن است خانواده و اطرافیان فرد داغ

های منفی نسبت به اتفاقی که برای يوسف  در رمان سمفونی مردگان، اولین واکنش

شود؛ زمانی که خانواده در کمال بدبختی يوسف را  است، در لحظة اولیة سقوط او ديده می افتاده

 يابد:  زنده از سقوط درمی

شکسته و نفلة يوسف را در آن روز جنگ و آتش به درون آوردند،  وقتی جسم درهم»

ها داد زد: ببريدش قبرستان. مادر گفت: برای چی ببريمش قبرستان؟  پدر از بالای پله

 (.۲۲۸: ۲711)معروفی، « پدر گفت: مگر زنده است؟ مادر گفت: بدبختی آره

شده، نام او از کنار ديگر  يابد که يوسف از آدمیت ساقطجا ادامه می اين طردشدن تا آن

رفته اسم يوسف از  رفته»خورد و در مکالمات خانواده جايی ندارد:  می اعضای خانواده خط

برادری و فرزندی خط خورد، و حکم يک انبار آذوقه را پیدا کرد که جز تباهی کاری ازش 

شماها دو تا برادر (. »۲۲7)همان: « بشو نیست آدمدانف گفته بود: اين ديگر  آيد. دکتر نای برنمی

اش  رود، حالا اگر با اين مريضی کند و می هستید. يکی تويی، يکی اورهان. آيدا که عروسی می

های  ( و حتی در موقعیت۲۲1)همان: « کسی حاضر شود او را بگیرد. يوسف هم که آدم نیست

 شود:  ه مرگ شود، مغفول واقع میتواند منجر ب حساس نیز، مانند سمپاشی خانه که می

بودند. از  جا مادر به رسم عادت، يکباره ياد يوسف افتاد. لابد او را فراموش کردهآن»

ريخت اما  پدر خواست بروند او را بیاورند، پدر هم ناراحت بود. برای يوسف اشک می

ا، لای ای، همه جای خانه، درز آجره وقتی ماموران سمپاشی با ماسک و روبند تیره

ها  کاری از دست آن بودند، چه درها، شکاف کمدها و حتی ترک ديوار را سمپاشی کرده

آمد؟ آن شب تا صبح نشستند و برای يوسف اشک ريختند. روز بعد وقتی به خانه  برمی

شوند.  شده يا بادکرده يوسف روبرو می دانستند که با جنازه خشکبازگشتند همه می می

اتاق کوچک پايین را باز کرد: يوسف همان جور وارفته و مبهوت پدر با ترس و لرز در 
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برجای خود نشسته بود. با آن تفاوت که چند موش، يک گربه، صدها سوسک و پشه و 

بودند. پدر تند پنجرۀ اتاق يوسف را باز کرد  ساس و خرخاکی وسط اتاق سرنگون شده

ه است و دارد چیزی و به طرف يوسف رفت، و بهت زده دريافت که يوسف هنوز زند

 (.۲41)همان: « است خورد. مادر حتم داشت از همین جانورها خورده می

اند؛ کسانی هم که برای امور  اما تنها خانوادۀ يوسف نیستند که او را فراموش کرده

دهند:  آيند، از ديدن او منزجر شده و فرار را ترجیح می ها می مختلف به خانة اورهانی

دهم. خانه را  تر بهت می جا؟ گفتم: بیش آيی؟ گفت: آقا شما؟ اين نمی گفتم: نیمتاج. چرا»

ام. آقا، ديگر نان از  توانم به آن جانور برسم. از غذا افتاده گند برداشته. بیا. گفت: آقا، من نمی

 (.۸17)همان: « رود گلويم پايین نمی

ادثه و در داستان کوتاه کرم ابريشم، ستوان و سوناگا و همسرش پس از وقوع ح

ها  گیرند تا مبادا از آن اعتنايی خانواده قرارمی کردن هیاهوهای پس از جنگ مورد بی فروکش

شود و تمام بار مسئولیت نگهداری از ستوان زخمی و شکسته به دوش توکیکو،  کمکی خواسته

ها و  گیرد. توکیکو، همسر سر به زير و وفاداری است که در همهمة تحسین همسر او، قرارمی

کردن او را ندارد، اما با گذشت زمان، ديدن  جیدهای اطرافیان از فداکاری ستوان، توان ترکتم

کند و او  می ناتوانی همسرش و وضعیت تنهايی او، میل عجیبی به اِعمال خشونت را در او بیدار

غلیان دلسوزی و نفرت »کند:  از اين موضوع لذت پنهانی و عذاب وجدان توأمانی را تجربه می

 (.۲۶: ۲4۶۲)رانپو، « به طرز غريبی با هوس آمیخته بود، نخاعش را درنورديدکه 

توانند آن توجه  خورده مراوداتی دارند غالباً نمی افرادی که با فرد داغ»گافمن معتقد است که 

کند و خود وی نیز انتظار  های سالم هويت اجتماعی وی مطالبه می و احترامی را که جنبه

(؛ از اين رو، احساسات منفی توکیکو ۸4: ۲4۶۶)گافمن، « به او بدهند دريافت آن را دارد،

رفته تبديل به خشونتی آشکار و لذتی  نسبت به وضعیت تاثیرپذيرفتة خودش و همسرش، رفته

 شود:  برخاسته از ديدن رنج آن موجود بیچاره می

ر انزوا زندگی توکیکو که محکوم بود در آن منطقة روستايی دورافتاده به همراه ستوان د»

ها تحمل پذير  است زندگی را برای آن بود انزجاری که مرد در او برانگیخته کند، فهمیده

ها  تواند باعث شود که او بر اين انزجار فايق آيد. آن ای اهريمنی می کند و فقط علاقه می
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مثل دو حیوان وحشی بودند که در قفسی حبس شده باشند؛ بنابراين تصمیم توکیکو 

 (.۸۶)همان: « اش اصولا امری طبیعی بود های حیوانی رهاکردن عنان خواهشبرای 

تواند به کسانی که از طريق ساختار اجتماعی با فرد  گافمن معتقد است که داغ ننگ می

خورده در ارتباط هستند، نیز تسری پیداکند و آن فرد )چه همسر، دوست، فرزند، والدين و  داغ

خورده با آن دست و  ان رنجی را متحمل خواهدشد که فرد داغديگران( به لحاظ اجتماعی هم

کند و به همین دلیل است که فرد ممکن است مورد طردشدن از سوی اطرافیان  پنجه نرم می

شدن از خانواده به  (. از اين رو، يوسف با کنار گذاشته41-4۲: ۲4۶۶قرار بگیرد )گافمن، 

ناگا با تحمیل داغ ننگ تنهايی و انزوا به شود و ستوان سو شده تبديل می موجودی فراموش

گیرد و  گیرد تا اين که تصمیم به خودکشی می های گوناگون او قرار می مورد خشونت همسرش، 

 دهد.  به زندگی خود پايان می

 مورد خشونت قرارگرفتن .2-0

ها  در رمان سمفونی مردگان، به دنبال طردشدن و سلب انسانیت از يوسف، پس از سال

های کلامی که خواستار مرگ او هستند  ابراز خشونت، «تکه گوشت مرده»اری از اين نگهد

شوند و سرانجام قتل او به دست اورهان  توسط پدر و برادر کوچکترش اورهان ديده می

 افتد:  اتفاق می

باز پدر جلو چشمم زنده شد: اين جانور هنوز زنده است؟ مادر گفت: آره زنده است. »

بود که همة  ها بالا رفت. آن روز چنان اسهالی گرفتهمیرد؟ و از پله پدر گفت: کی می

بود. مادر گفت: هر وقت خدا خواست. پدر  داده اش را از دست  قدرت و حمیت و اراده

ترسم  گفت: می مادر می(. »۸17: ۲711)معروفی، « گفت: مرگش نعمت است، نعمت

ها به  ها مرده تان. چون بعضی وقتبیايد سراغ يکی از شماها و من ديگر نتوانم ببینم

گفت: هر وقت آمد بگو  برند. اورهان می ها را می آيند و يکی از زنده سراغ آدم می

 (.۸2۸)همان: « يوسف هست. بیايد ببردش، راحتمان کند

ماند.  ها زنده میکند، اما يوسف از آن های متفاوتی را امتحان میاورهان برای قتل او روش

-شود، يوسف را از پای در شدن مغزش می ن سنگی به سر او که منجر به پخشسرآخر با کوبید

آورد. اورهان با اين که از کشتن برادر بزرگترش ناراحت است، اما به خاطر رضايت پدر و  می

دهد و داغ ننگ برادرکش بودن را برای  شدن خانواده از شر يوسف اين کار را انجام می راحت
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روی؟ صبر کن. ناگاه  پس اين شهر کجاست؟ به کجا می»خرد:  اش به جان می بقیة زندگی

 (.۸1۰)همان: « صدايی از پشت سر داد زد: آهای، برادرکش. برگشت. هیچ کس نبود

تر اشاره شد، مورد  طور که پیش در داستان کوتاه کرم ابريشم، ستوان سوناگا، همان

تلاشی برای »شونت را اغلب گیرد. استیرن خ های گوناگونی از سوی همسرش قرارمی خشونت

)استیرن، « جبران احساس فرودست بودن، زدودن سرخوردگی، رهايی از درماندگی و ناتوانی

شود که  داند. در فرهنگ سنتی ژاپن، زن جزئی از مايملک مرد محسوب می ( می۲2: ۲7۲۲

سر مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از اوست و برای او، گريزی از سرنوشت مشترک با هم

رفت که ابتدا از پدرهايشان، سپس از  ها انتظار می از زن». در ژاپنِ دوران میجی، وجود ندارد

؛ از اين روست که توکیکو (۲7: ۸۶۶۸)دونوان، « همسرانشان و بعدها از پسرانشان اطاعت کنند

 زند: داغ ننگ همسرش است، علیه او دست به خشونت می ناچار متحمل رنج که به

کرد. حقیقت داشت که او زن  بود که هرگز تصورش را نمی شده  عوض توکیکو طوری»

وجان به همسرش وفادار بود، اما پس از مدتی،  رويی بود و از دل جوان معصوم و کم

 (.۲: ۲4۶۲)رانپو، « بود تماشای آن معلول بیچاره عواطفی ناگفتنی در او ايجاد کرده

اش  کردن نیازهای جسمی و جنسی طرفکردن ندارد، برای بر سوناگا که توانايی حرکت 

پنداری او، هیولای درونش  محتاج توکیکوست و توکیکو با سوءاستفاده از اين وضعیت و شیء

 دهد:  های جنسی قرار می را آزاد کرده و همسرش را تحت خشونت

آورد. او که  بود که از تماشای رنج او به دست می توکیکو نیز لذتی را کشف کرده»

هايی که  برد و شکنجه تر لذت می و خجالتی داشت از آزردن افراد ضعیف طبیعتی ترسو

آورد. امروز  توانست نصیب آن بیچاره کند هر روز بیشتر به هیجانش می به دلخواه می

کردن هواهای  دفاع و لرزان؛ رويش خم شد، بیشتر برای سیراب جا بود، بی هم آن

 (.۲2: ۲4۶۲)رانپو، « کردن مرد نفسانی خود تا برای آرام

شود؛ او  جا ختم نمی جويی در رابطه زناشويی به همین اما برای توکیکو میل به سلطه

های او باشد و حتی تحمل اين را ندارد که  اش مطیع تمام و کمال خواسته خواهد شیء می

های او را ندارد؛  اطلاع است و تاب نگاه ها بی او در افکاری غرق شود که توکیکو از آن

زده به  بودن است. پس با حرکتی شتاب ی که آخرين دستاويز سوناگا برای انسانهاي نگاه

 زند:  چشمان او آسیب می
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اش با دنیای بیرون محروم کرده بود و  است. او را از آخرين راه ارتباطی فهمید چه شده»

است. چطور ممکن بود نداند  خوش جنون شده توانست بهانه بیاورد که دست حتی نمی

گذاشت او همان حیوان  نشدنی شوهرش آخرين پناهی بود که نمی ای رامه که چشم

 (.۸۸)همان: « مطیع و مطلوب توکیکو شود؟

شود و پس از کورکردن  اما وجدان توکیکو بیدار است؛ او دچار عذاب وجدان می

گیرد که به زندگی  کند، اما ستوان تصمیم می غیرعمدی سوناگا، مدام از او طلب بخشش می

(، خود را ۸2)همان: « بخشم تو را می»جاگذاشتن يادداشتی با مضمون  ايان دهد و با بهخود پ

 کند.  در چاه آب غرق می

 وضعیت روانی نابسامان .2-6

های  ای از چگونگی و میزان واکنش فرد به داغ ننگ خود و سازگاری با واکنش بخش عمده

های روانی او نشأت  فرد و ظرفیت اغلب منفی و مثبت ديگران به اين پديده، از شخصیت خود

ای  های روانشناختی متفاوت، داغ مشترکی را به گونه افراد با ويژگی»گیرد؛ بديهی است که  می

( و اين تجربه متفاوت 2۰: ۲71۰)قانع عزآبادی و قاسمی، « کنند متفاوت احساس يا تجربه می

 بزند.ها رقم  های گوناگونی را برای هر يک از آن تواند سرگذشت می

لوح و زودباور معرفی  در رمان سمفونی مردگان، يوسفِ قبل از حادثه به عنوان کودکی ساده

شود که در حسرت توجه پدر است و نسبت به خواهر و برادر دوقلويش مهرطلب است. او  می

ای به  مزاحمت برای بقیه اعضای خانواده، در گوشهکند و همیشه بدون فضايی اِشغال نمی

 بازی مشغول است: خواب يا 

های پیش پستة جويده بخورد اما قناعت کرده بود به  خواست مثل سال يوسف دلش می»

ای  ترين بهانه که کوچک آن دردسر، بی اش را در اورهان کوچولو ببیند. بی اين که گذشته

جا خوابش  بگیرد، سرش در لاک خودش باشد و آن قدر به چیزی ور برود که همان

ها چشم ها و حرکات بزرگتر نشست، به حرف ای می ها گوشه تببرد. بعضی وق

کرد. حتی اگر يک لیوان آب در  ها را به خوبی تحمل می دوخت و شیطنت بچه می

شده. با اين حال  کرد حتما بايد اين طور می آورد. فکر می نمیريختند، دم بر اش می يقه

هايش  داشت. خوراکی ست میها را دواش دوقلوها بودند. آن بیش از هر چیز سرگرمی

کرد که محبتشان را جلب کند اما  ها نزديک می بخشید و خودش را به آن ها می را به آن
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های کاج  رفتند گوشه حیاط، میوه گرفتند می ها دست همديگر را میشد. و آن موفق نمی

)معروفی، « شد ای ساخته می چیدند که شکل يک قلعة پیر افسانه را چنان رديف می

۲711 :۲۷.) 

برای پسر »انگیزد:  يوسف کمی کندذهن است و همین موضوع گاهی خشونت پدر را برمی

های يوسف آبی شد،  داد و عاقبت دست بزرگش يوسف يک خودنويس آورد که جوهر پس می

)همان: « جوهرها روی فرش ريخت و مادر ناچار فرش را شست. پدر گفت: عجب بچه خنگی!

زد و عربده  له بود و داشت از آن سوی نردۀ ايوان بالا زار میيوسف آن وقت نه سا(. »۲۲

 (.۲7)همان: « زنی پدرسگ؟ کشید. پدر گفت: تو چرا عر می می

يوسف کودکی منفعل و تسلیمِ شرايط و رفتارهای ديگران است و همین امر بعد از سقوط، 

ود ندارد. او ای به وضعیت خ ترين واکنش کلامی سازد که کوچک از او انسانی مسکوت می

ها بعد، نسبت به تلاش پذيرد و حتی سال بلافاصله پس از حادثه، اين داغ ننگ جسمانی را می

ای نان ندارد؛ يوسف بی هیچ برادر کوچکترش برای قتل او واکنشی جز ادامة نشخوارکردن تکه

 شود.  گونه ترس و مقاومتی به دست اورهان کشته می

سوناگا در داستان کوتاه کرم ابريشم، شخصیتی قوی و  اما برخلاف انفعال يوسف، ستوان

شود. او رسیدگی به خود را وظیفة  سرکش دارد که به راحتی تسلیم اين داغ ننگ جسمانی نمی

غیبت طولانی توکیکو را کند.  داند و در صورت غفلت او شروع به اعتراض می توکیکو می

 شود:  دی و کامل دچار حسادت میبخشد و از احتمال خیانت او همانند يک همسر عا نمی

 دانستی! مگر جای ديگری هم دارم هايش گرفت و گفت: خودت می دفتر را زير چشم»

که بروم؟ مرد دوباره مداد خواست: سه ساعت! دل توکیکو به حالش سوخت، خم شد 

خواهم حواسم به  خواهد از او طلب بخشش کند: معذرت می تا نشان دهد که می

 (.۲۸: ۲4۶۲)رانپو، « روم گفت ديگر نمی مرتب می گذشت زمان نبود.

او برای مقابله با   گیرد، تمام ارادۀ حتی زمانی که سوناگا مورد خشونت توکیکو قرار می 

اثر عصبانیت، شود تا توکیکو بر  توکیکو در چشمانش پیداست و همین موضوع باعث می

 چشمان او را کور کند: 

ای  کرد، مردِ تنه کشید و تهديدش می ياد میداد، بر سرش فر هر چه آزارش می»

ها تفکر و  شد. آيا توان مقاومت را در ساعت داد و تسلیم نمی سرسختی نشان می
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کرد؟ به هر  های توکیکو دچار جنونش می يافت يا اينکه تحريک شدن به سقف می خیره

خواستند  که میاش را  چشمان از حدقه درآمده ای کوتاه بیايد، پیوسته  آنکه ذره حال، بی

 (.۸۸)همان: « گرفت سوراخش کنند به سويش می

شود تا سوناگا بالاخره از  گری است باعث می ها نظامی سرسختی سوناگا که حاصل سال

های توکیکو و عذاب  های توکیکو سر باز زند و در عین حال که به تمام رنج تحمل خشونت

رود. او  نی بر بخشش او به سوی مرگ میجاگذاشتن يادداشتی مبت وجدان او واقف است، با به

دهد، مرگ  برخلاف يوسف که پیشاپیش مرگ را پذيرفته است و مقاومتی در برابر آن نشان نمی

 دهد.  های همسر ترجیح می خودخواسته و شرافتمندانه را به زندگی در انزوا و تحت خشونت

در فرهنگ ژاپنی، خودکشی برای جبران مافاتِ ناشی قصور فرد يا جرايم سرزده از او، 

ها و  سران جنگی، سامورايی  های بسیاری از خودکشی شود؛ نمونه شده تلقی می امری پذيرفته

های گوناگونی نیز برای  شود و نام فرماندهان لشکری در تاريخ و ادبیات اين کشور ديده می

های  (. در عصر سامورايی۲۲۶: ۲1۷7ان ژاپنی وجود دارد )ياماموتو و ايگا، اين عمل در زب

دادن شرافت و وفاداری و پاک کردن لکة ننگ از نام فرد انجام  ژاپن، اين عمل برای نشان

شد  گفته می( Kakugo no Jisatsu – Suicide of Resolve)مند  شد و به آن خودکشی اراده می

ای  (. از اين رو، مرگ خودخواسته سوناگا که فرمانده۸: ۸۶۲۷، )راسل، متراکس و همکاران

زبان، آخرين راه چارۀ  خاطرساختن مخاطب ژاپنی جنگی است، ممکن است به جای آزرده

های  شده برای او و امری مطلوب تلقی شود در حالی که برای مخاطبانی از فرهنگ پذيرفته

 ديگر، اين چنین نباشد.

 

 . نتیجه1

در رمان سمفونی مرگان و « يوسف»های  شناسانه و تطبیقی شخصیت بررسی جامعه

دهد که هر دو  در داستان کوتاه کرم ابريشم به کمک نظرية داغ ننگ، نشان می« ستوان سوناگا»

برند که عملا زندگی عادی بدون کمک  شخصیت از داغ ننگ جسمانی مشابهی رنج می

است. به دلیل وجود اين داغ،  ديگران ساخته ها را محتاج ها دشوار و آن ديگری را برای آن

های گوناگون قرار  زدايی شده و مورد خشونت ها از سوی اطرافیان طرد شده، انسان آن

های متفاوت شخصیتی و روانی دو  شوند. اما ويژگی گیرند و سرآخر با مرگ مواجه می می
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غ ننگشان وجود ها با دا است تا تفاوت واضحی در نحوۀ برخورد آن شخصیت باعث شده

شود و اين در حالی است که ستوان سوناگا  داشته باشد؛ يوسف به راحتی تسلیم اين داغ می

دهد و حتی مرگ او نیز  می به دلیل تفاوت سنی و موقعیتی، سرسختی خاصی از خود نشان 

 افتد. به اختیار خود اتفاق می

برد، به  جسمانی شديد رنج میهر دو داستان به خوبی وضعیت شخصی را که از داغ ننگ 

اند که حتی همدلی کمی را از سوی مخاطب با ارائه  اند و تا آن جا پیش رفته تصوير کشیده

تواند  انگیزانند. هر چند که داغ ننگ می ها، برمی توصیفات منفی از ديدگاه ديگر شخصیت

تان شدت بالايی درجات متفاوتی داشته باشد، داغ ننگ به تصوير کشیده شده در اين دو داس

زند. همچنین،  ترين نتیجه، يعنی مرگ، را برای افراد درگیر با آن رقم می دارد و منفی

های فرهنگی و زبانی  رغم تفاوت های انسانی بازنمايی شده مشابه در دو داستان، علی ويژگی

نگ به نشان از آن دارد که جامعه انسانی فرای مرزهای زمینی و فرهنگی، در زمینه اين داغ ن

دهد و حاکی از  بودن دو داستان را نشان می شمول کند و اين موضوع جهان يک شکل عمل می

تواند بستری مناسب برای  گونه رفتارهای اجتماعی می آن است که ادبیات با بازنمايی اين

 شناسی باشد. ای در تعامل با جامعه های بینارشته انجام پژوهش
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